
 
متـــن پیش رو بخشـــی از بیانـــات مقام معظم رهبری در ســـی و 
چهارمین ســـالروز شـــهادت طلایه داران آفتـــاب )1378/3/26( 

در جمـــع اعضای مؤتلفه اســـامی ایـــراد فرمودند.
بسم‌الله الرحمن الرحیم

بـــرادران عزیـــز خیلـــی کار بجایـــی کردنـــد کـــه ایـــن مناســـبت را 
)ســـالروز شـــهادت 4 شـــهید مؤتلفه اســـامی )بخارایی، امانی، 
صفـــار هرنـــدی و نیـــک نـــژاد( مناســـب گردهمایـــی و اجتماع و 
تجدیـــد خاطـــرات و تصمیم‌هـــای خودشـــان در زمینـــه اجتماع 
کاری و سیاســـی و اســـامی قـــرار دادنـــد. هر حرکتـــی که مبتنی 
‌بر چنین خاطره‌ها و حوادثی مثل شـــهادت این عزیزان باشـــد، 

مبـــارک اســـت و بـــرکات الهی بـــر آن نازل می‌شـــود.
حقیقتاً در دوران ظلمات، نور خدا بودند

این شـــهدای چهارگانـــه‌ا‌ی که جناب آقای عســـکراولادی از این 
بزرگـــواران یـــاد کردنـــد، شـــاید ایـــن تعبیـــر درباره آنان درســـت 
باشـــد کـــه بگوییـــم »نورالله فـــی ظلمـــات الارض«! حقیقتاً در 
دوران ظلمـــات، نـــور خـــدا بودند که درخشـــیدند و فضا و دل‌ها 

را روشـــن کردنـــد و راه را بـــه خیلی‌هـــا نشـــان دادند.

کشته‌شـــدن هـــم گاهـــی ســـخت و گاهـــی ســـخت‌تر اســـت. 
وقتـــی انســـان تـــن بـــه مـــرگ می‌دهـــد، فـــرق می‌کنـــد. مثـــاً 
شـــهدای عزیـــزی که ما در دوران انقـــاب و جنگ تحمیلی - در 
جبهـــه - داشـــتیم بـــا شـــور، با حماســـه، بـــا افتخار و بـــا حضور 
کســـی مثـــل امـــام کـــه در واقـــع بـــالای ســـر آنهـــا بـــود، مرتب 
پیام‌هـــا و دلگرمی‌هـــای امـــام بـــه ایـــن رزمنده‌هـــای عزیـــز مـــا 
می‌رســـید و آنهـــا را دلگـــرم و شـــاداب می‌کرد. ملـــت ایران هم 
پشـــت سرشـــان مثل کوهی ایســـتاده بودند. البتـــه در همین 
شـــرایط هم آدم‌های از خود گذشـــته و شـــجاع هســـتند که به 
اســـتقبال ایثـــار و مجاهدت فی ســـبیل‌الله می‌روند که باز هم 

کار هرکســـی نیســـت.
شباهت آن شهادت به شهادت اصحاب امام 

حسین)ع(، بیشتر است
شـــهدا شـــجاع‌ترین و برتریـــن انســـان‌ها هســـتند؛ امـــا ایـــن 
شـــهادت با آن شـــهادتی که در انزوا، در عزلت، در حالت رعب، 
در حالت تنهایی و فشـــار و هجوم وسوســـه‌های دشـــمن و انواع 
و اقســـام موانـــع و روادع راه خـــدا اتفـــاق می‌افتـــد، پیش خدای 
متعـــال فـــرق دارد. شـــباهت آن شـــهادت به شـــهادت اصحاب 

امام حســـین)ع(، بیشـــتر است.
به هر حال، اینها ســـتارگان و برجســـتگانی بودند که در راه خدا 
رفتنـــد، راهـــی را انتخاب کردند و نتیجه، این شـــد که مشـــاهده 
می‌کنیـــد؛ یعنـــی حاکمیـــت اســـام در دوران ســـیطره کفـــر و 
اســـتکبار بـــر عالم، چیزی اســـت که به افســـانه شـــبیه اســـت. 
واقعـــاً اگر چنین حادثـــه‌ای در زمان ما اتفاق افتاد - امام بزرگوار 
مـــا آمـــد ایـــن قضیه بزرگ و این مســـأله بـــاور نکردنـــی را مطرح 
و دنبـــال کـــرد، یـــک عده انســـان‌های از خود گذشـــته هـــم با او 
همراهـــی و زحماتـــش را تحمـــل کردند و آن قـــدر ادامه دادند تا 
این شـــعله، همه‌گیر شـــد و ملتی مثل اقیانوســـی که بر طوفان 
بیفتد، به طوفان افتاد و این حرکت عظیم را انجام داد - ندیده 
بودیـــم و بـــرای مـــا نقـــل می‌کردنـــد، حتـــی باورکردنـــش خیلـــی 
ســـخت بود! اما این چیز باورنکردنی، به قدرت الهی و درســـت 
منطبـــق بـــا ســـنت‌های آفرینش و همان چیزی کـــه قرآن گفته - 
همـــان »ولینصرن‌الله مـــن ینصره« - در زمان مـــا اتفاق افتاد.

بـــه مناســـبت ۲۶ خـــرداد، خاطـــره‌ای از شـــهید محمـــد بخارایـــی بـــرای شـــما بگویم. ۲۶ 
خـــرداد ۱۳۴۴ مـــا 12 نفـــر بودیـــم که ســـه نفر ســـه نفر مـــا را از هـــم جدا کردند تـــا نوبت 

بـــه محمـــد بخارایی رســـید ایشـــان جدا نشـــد.
 رئیـــس زنـــدان ســـرهنگ محرری آمـــد و صحبت کرد گفتیـــم چاره‌ای نداریـــم جز اینکه 
به ما اجازه بدهید با یکدیگر وداع کنیم ایشـــان گفتند نمی‌شـــود، شـــما دیشـــب وداع 
داشـــتید، گفتیم این درســـت اســـت ما امشـــب می‌خواهیم باز وداع کنیم ایشان رفتند 
و اجـــازه گرفتنـــد و برگشـــتند. اینجـــا نکتـــه‌ای اســـت کـــه بایـــد عـــرض کنم ما ایـــن چهار 
نفـــر را مثـــل نگین در وســـط خود قـــرار دادیم و تعدادی نیروهای مســـلح با اســـلحه هم 

پشـــت ســـر ما ایستادند.
 آن چهـــار نفـــر محکـــوم بـــه اعـــدام دســـت‌ها را روی شـــانه‌های یکدیگـــر قـــرار دادنـــد 
و مربعـــی درســـت کردنـــد وقتـــی مـــا رســـیدیم نیروهـــای انتظامـــی در چهـــار دور 
دایـــره‌وار آنهـــا را محاصـــره کـــرده بودنـــد و آنهـــا در وســـط قـــرار داشـــتند کوچک‌تریـــن 
 عضـــو مـــا حمیـــد ایپکچـــی بـــود کـــه زیـــر ۱۶ ســـال داشـــت و محمـــد بخارایـــی بـــالای ۱۸ 

بود. 
حمیـــد گریـــه می‌کـــرد او بســـیار تحـــت تأثیـــر بخارایـــی بـــود، بخارایـــی صـــدای گریـــه او 
را کـــه شـــنید بـــا صـــدای بلنـــد گفـــت: حمیـــد گریـــه! بـــرای مـــا گریـــه! پســـر مـــن در هـــر 
مـــاه مبـــارک رمضـــان دعـــا می‌کنـــم خدایـــا بـــرای مـــا شـــهادت را روزی بگـــردان )و قتـــل 
 فـــی ســـبیلک تحـــت رایـــه نبیـــک( یـــادت باشـــه، هر جـــا برای مـــا مراســـمی برپـــا کردند 

شاد باشی.
 شـــهید امانـــی گفت: خیـــال می‌کنند که خطر این حکم را درباره ما به اجرا گذاشـــته‌اند 
درحالی‌که این ســـاده‌ترین حکم اســـت چون ما در لحظاتی دیگر در جوار حق هســـتیم 

و شـــما که مانده‌اید، اسیرید‌.
 وظیفه اســـرا به نتیجه رســـاندن شـــهادت شهداســـت و از این به بعد کار شـــما مشـــکل 

اســـت ما برای شـــما در این راه ســـخت دعـــا می‌کنیم.
مرحوم حبیب‌الله عسکراولادی

امام خامنه‌ای با اشاره به شهیدان بخارایی، امانی، صفار هرندی و نیک نژاد 

 شباهت شهادت آنها به شهادت
 اصحاب امام حسین)ع( بیشتر است

 روایت مرحوم عسکراولادی
 از لحظات وداع

 موضع ما برتر
 و حق‌جویانه بود

شهدای حافظ عزت و شرف ایران
زمانـــی کـــه قانـــون ننگیـــن کاپیتالاســـیون مطرح شـــد تا عـــزت و احتـــرام ایرانی را 
بی‌حیثیـــت کنـــد و ســـگ امریکایـــی را از یـــک ایرانـــی محترم‌تر بشـــمارد، جوانانی 
در یـــک حرکـــت انقلابـــی و بـــا دســـتور مرجـــع تقلیـــد خـــود، عامـــل ایـــن حرکـــت 
را بـــه درک واصـــل کردنـــد تـــا بـــه دنیـــا ثابـــت کننـــد نمی‌شـــود کســـی یـــا جریانی 

عـــزت و شـــرف ایـــران اســـامی را هتـــک کنـــد. بـــه مناســـبت فرا رســـیدن ســـالروز 
شـــهدای چهارگانـــه مؤتلفـــه اســـامی در 26 خـــرداد ســـال 1344 نگاهـــی بـــه 
 روایـــت مبـــارزان انقـــاب اســـامی از روزهـــای پایانـــی شـــهدا و بیـــدادگاه پهلـــوی 

داریم.

صادق رخ فرد
نویسنده

شهدا 
شجاع‌ترین و 

برترین انسان‌ها 
هستند؛ اما این 

شهادت با آن 
شهادتی که در 

انزوا، در عزلت، 
در حالت رعب، 
در حالت تنهایی 
و فشار و هجوم 

وسوسه‌های 
دشمن و انواع 
و اقسام موانع 
و روادع راه خدا 
اتفاق می‌افتد، 

پیش خدای 
متعال فرق 

دارد. شباهت 
آن شهادت 
به شهادت 
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بیشتر است
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مرحوم حاج هاشم امانی
پـــس از پایـــان بازجویـــی و بازپرســـی پرونـــده را بـــرای 13 نفـــر 
تکمیـــل کردنـــد و بقیه آزاد شـــدند. اولیـــن دادگاه در 12 یا 13 
اردیبهشـــت ســـال 1344 برگزار شـــد. محل دادگاه که دادگاه 
نظامی بود، در چهارراه حســـن‌آباد حدود بیمارســـتان ســـینا 
قـــرار داشـــت. روز اول دادگاه مـــا را صدا زدند و ســـوار اتوبوس 
کردند. مســـیرش هم خیلـــی کم بود. هر نفر را دســـتبند زده 

در اتوبـــوس می‌نشـــاندند و بـــه دادگاه می‌بردند.
 

موضع ما برتر و حق‌جویانه بود
وقتـــی در دادگاه از من ســـؤال شـــد که چه کار کـــردی، جواب 
دادم اســـلحه‌ها را تهیـــه کـــردم. یـــا زمانـــی که از حـــاج صادق 
پرســـیدند این اســـلحه‌ها را برای چه به محمد بخارایی دادی، 
ایشـــان با صراحـــت جواب داد بـــرای اینکه منصـــور را به قتل 
برســـاند یـــا در جـــای دیگر هنگامی کـــه از علت قتـــل منصور 
ســـؤال شـــد پاســـخ داد چون خائن، مفسد و ســـد راه اسلام و 
مســـلمین و واجب‌القتل بر حســـب حکم کلی شارع بود و بر 
همه مســـلمانان فرض بود که او را از جلوی راه بردارند و خود 
شـــما هم می‌بایســـت اقدام به کشـــتنش می‌کردی. موضع 
مـــا موضع برتـــر و حق‌جویانه بود، نه موضع ضعف و ندامت.

 عوامل دادگاه از رفتار شهدا بسیار رنج می‌بردند
 هنگامـــی کـــه دادســـتان در ادعانامـــه خـــود مطالبـــی را در 
محکومیـــت عمـــل جمـــع مـــا و مظلومیـــت منصور با نشـــان 
دادن دســـتکش‌های خونیـــن او و عکـــس دو فرزندش مطرح 
کـــرد و قصـــد تحریـــک عواطـــف را داشـــت، در پایـــان جلســـه 
رســـمی دادگاه از مـــا عذرخواهی کرد و اینکـــه تمام این کارها 
بر حســـب اعتقادش نبود، بلکه بر حســـب وظیفه بود. همه 
بچه‌هـــا در دادگاه از روحیه بالایی برخـــوردار بودند و در موقع 
تنفـــس عوامـــل دادگاه، قضات و رئیـــس دادگاه هنگامی که 
بچه‌هـــا را می‌دیدنـــد که با همدیگر می‌خندنـــد و برخوردهای 

صمیمانـــه‌ای دارند بســـیار رنـــج می‌بردند.

شب قبل از اعدام
شب قبل از اعدام هنگامی‌که مسئولان زندان قصد داشتند 
بچه‌هـــا را برای اجـــرای حکم ببرند برحســـب دیدگاهی که در 
نظرشـــان بـــود و اینکه تصـــور می‌کردند در ایـــن موقع ممکن 
اســـت متهمان مقاومـــت بکنند و در زندان تشـــنجاتی پیش 
بیایـــد زندانبان کســـی را که محکوم‌به اعـــدام بود همراه چند 

نفـــر دیگر صدا مـــی‌زد؛ به این عنوان که در دفتر کارتان دارند 
و در نهایت آن محکوم را نگه داشـــته و بقیه را بازمی‌گرداند و 
به همین ترتیب این کار را تکرار می‌کردند. ما منظورشـــان را 
از این کار فهمیده بودیم. بنابراین آقای عراقی با رئیس دایره 
زندان صحبت کرد که منظورتان را از این کار می‌دانیم شـــما 
هیچ ترس و واهمه‌ای نداشـــته باشید برادرانمان خودشان را 
بـــرای اعـــدام آمـــاده کرده‌اند و از آنها تقاضا کـــرد که همه را به 
اتـــاق قرنطینه ببرند تا بتوانیـــم در آخرین لحظات با همدیگر 
بـــوده و بـــا هـــم خداحافظـــی کنیـــم و آنها هـــم قبـــول کردند و 
بعـــد از خداحافظـــی مأمورانـــی که ســـیاه هم بودنـــد ،به آنها 
دســـتبند زده و بـــرای اجـــرای حکم به لشـــکر ٢ زرهـــی بردند و 

تیربارانشان کردند.

 این چه نانی است که ما می‌خوریم 
فـــردای آن روز مأمـــوری کـــه شـــاهد اجـــرای تیرباران بـــود با حالت 
گریـــه می‌گفـــت کـــه ایـــن چـــه نانی اســـت که مـــا می‌خوریـــم و از 
اینکـــه افـــرادی پـــاک، جـــوان و مقـــدس را تیربـــاران کـــرده بودنـــد 
احســـاس تأســـف می‌کـــرد. بعـــد از تیرباران اجســـاد آنهـــا را برای 
دفـــن بـــه مســـگرآباد کـــه مکانـــی دور افتـــاده بـــود بردنـــد، وقتی 
مـــردم از قضیـــه مطلـــع شـــدند جمعیـــت خیلـــی زیادی بـــه آنجا 
رفتـــه بـــود که بـــا ممانعت مأمـــوران مواجه شـــدند. بعـــد از آزادی 
از زنـــدان بـــه همـــراه دیگـــر رفقا در بحبوحـــه انقلاب آنهـــا را نبش 
 قبـــر کردیم و در مســـجد ماشـــاالله کـــه در ابن‌بابویه واقع اســـت 
بـــه خـــاک ســـپردیم.  بعـــد از خداحافظـــی در اتـــاق قرنطینه حاج 
صادق در حضور مأموران درباره انگیزه این کار کمی صحبت کرد 
و اینکه انگیزه‌های ما الهی و خدایی بود و برای خدمت به اســـام 
و احیـــای احکام اســـامی و موقعیت مســـلمانان اقـــدام به چنین 
کاری کرده‌ایـــم از کاری کـــه کـــرده پشـــیمان نیســـتیم و هیچ‌گونه 
تـــرس و واهمـــه‌ای نداریـــم البته حـــاج صادق نه از طـــرف خودش 
بلکـــه از طـــرف ایـــن چند تا بـــرادر و بـــه نمایندگـــی از آنها صحبت‌ 
کـــرد.  هنـــگام رفتن هیچ‌گونه خشـــم یا تشـــویش و اضطرابی در 
قیافـــه ایـــن چهار نفر نبـــود و صلابت آرامـــش و اطمینان و نهایت 
رضایت در چهره‌های آنها خوانده می‌شـــد و احســـاس می‌کردند 
بـــار امانـــت و تکلیـــف الهـــی را بـــه ســـامت به ســـرمنزل مقصود 
رســـانده‌اند. لحظات آخر با سکوت گذشت و نگاه‌هایی رد وبدل 
شـــد و آنچه گفتنی بود در این نگاه‌ها گفته و فهمیده شـــد که چه 

بار ســـنگینی از تکلیف بر دوش مابقی اســـت.
 

برگرفته از خاطرات مرحوم حاج هاشم امانی


